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 1/خاموش  یزمزمه      

 

 
 

 

 سوم پرونده  

 

 « مکبث  »

 
 

ترین تراژدی و یکی  ای تراژیک اثر ویلیام شکسپیر است. این نمایشنامه کوتاهمکبث نمایشنامه 
بین سال از محبوب  اعتقاد بسیاری  به  بنا  آثار اوست که  میلادی    ۱۶۰۶و    ۱۵۹۹های  ترین 
 . استنوشته شده 

و   اتللو، هملت : ای در پنج پرده است که عنوان آن مانند دیگر آثار شکسپیرنمایشنامه  مکبث
رخ    مختلفی  های مکان   و   زمان   در   هاصحنه .  است  شده  گرفته  اش اصلی   شخصیت   از غیره،  
گره می با  خواننده  ابتدا  همان  در  و  رو دهند  می به افکنی  غیرطبیعی  رو  عنصر  یک  شود. 
گذارد، اما در  با خبر دادن از آینده تا حدی خواننده را در جریان وقایع بعدی می   (جادوگران )

شود. اینکه در ابتدای داستان به  ی به وقوع پیوستن ماجرا چیزی گفته نمی حد کلیات. از شیوه 
  هست در نمایشنامه که در بطن وجود هر انسانی   از موضوعات مطرح شده.  شودآینده اشاره می 

وجدان و ترس اشاره کرد. شکسپیر در این اثر هم سعی  طلبی، عذابتوان به خیانت، جاه می
ای انسان را معضلی  های پنهانِ وجودِ انسان دارد. شاید هم به همین دلیل عدهدر شناخت لایه 

می برای   رفته شکسپیر  اما  است،  داستان  قهرمان  آغاز  در  مکبث  شخصیت  دانند.  به  رفته 
 رسد.  رود که به جنون می می  نقدر در این سیاهی و گناه فروآشود و  ضدقهرمان ماجرا تبدیل می 
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 دوم بخش .با صدای رسا بخوان

 
اتاق بازجویی را ترک کرد، این احساس را داشت که گیج و غیرمتمرکز شده    لـو ونجووقتی  

برای هر دو  بازجویی  بود. مخصوصا    است. سراسر روند  و فرساینده  با    طرف طولانی  وقتی 
نباید به او شانسی  شدمیمظنونی شبیه شو ونچائو مواجه   ی که دچار مشکلات روانی بود، 

ی، پس معنی دیگرش این بود که خودش هم شانس دیگری برای  دادمی برای نفس کشیدن  
 یافت.تنفس نمی 
مدارک را پیدا کنند، بازجویان    باقی ماندهبقیه گروه با عجله بیرون رفته بودند تا  در حالی که

در نبردی پیدا و پنهان خطوط    کردندمی و فرد مظنون در دو طرف خطوط ایستاده و سعی  
 چهره و حالات یکدیگر را بفهمند و متقابلا همدیگر را فریب داده و قضاوت کنند. 

آنها چقدر مدرک داشتند؟ سو لوجان چقدر حرف زده بود؟ سخنان شو ونچائو کجا تناقض  
که از    کردمی هایش را طوری بیان  داشت؟ کدام سخنانش درست بودند؟ کدام بخش حرف 

 اصل موضوع دور شود؟ 
 آیا در حال فریب پلیس بود؟ 

 او را فریب بدهد تا مجبورش کند اعتراف نماید؟   توانستمی چقدر  لـو ونجو 
گویی را آغاز  تا ابهام   کردمیبا کمترین سستی از جانب او، شو ونچائو فورا از فرصت استفاده  

 نموده و عقب نشینی کند. جایگزین کردن یک بازجوی دیگر فکری ناامیدکننده بود. 
بر حافظه  لـو ونجو ناحیه سر و گردن   با تکیه  او  بودند،  افتاده  از کار  و    کاملا قفل کرده و 

  سیستم عصبی بدنش توانست مسیر دفترش را پیدا کند و به شکلی اتوماتیک آن را یافت. 
چ بین ـوالدین  به  را  خودشان  عجله  با  آنها  شنیدند.  را  خبرها  تونگ  به  و  و  رساندند  های 
 مانده بود.  گوئو هنگ های هیچ کسی گوش ندادند. فقط توصیه 
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هایی  خوابیده باشد. ناخودآگاه با قدم   گوئو هنگ   کردمیاز پشت سر او را دید و گمان    لـو ونجو
بی  و  برداشت.  آرام  را  دیگر  پلیسی  از  مانده  جا  به  پلیس  یونیفرم  و یک  نزدیکش شد  صدا 

 را با یونیفرم بپوشاند که ناگهان او سرش را بالا گرفت.   گوئو هنگ  خواستمی
هایش امتداد  های اطراف چشمش افزایش یافته بودند و از پل بینی تا شقیقهچین و چروک 
هایش، رنگ زرد با  هایی بر روی زمین بود. درون چشمهایش چون رد شکافداشتند، چروک 

های خونی سطح چشمانش را گرفته بودند و معلوم بود حتی برای  سفیدی ترکیب شده و رگ 
 ساعتی نخوابیده. 

دفتر شلوغ تیم تحقیقات جنایی کاملا ساکت بود. افراد زیادی همچنان آنجا در حرکت بودند  
رد. دو مرد بدون هیچ حرفی بهم نگاه کردند،  یا اینکه دیگر طاقت نیاورده و همانجا خوابشان بُ
د  که حتی باد قدرتمن  رسیدمی حرکت به نظر  انگار هوا نیز متوقف شده بود، چنان همه چیز بی 

 آن را تغییر بدهد. توانستمی کولر نیز ن
با سختی زیادی گفت: »رئیس... رئیس شما، همه چیزو    گوئو هنگ پس از لحظاتی طولانی،  

 بهم گفت.« 
 به آرامی یک صندلی را کشیده و کنارش نشست.  لـو ونجو 

گفت: »اون جزئیات زیادی به من نگفت. اما گفت شما هنوز دارین جزئیات اصلی    گوئو هنگ 
 الان بیشتر برام توضیح بدی؟« تونیمی —ن کنیمی پرونده رو بررسی 

تابستونی بیست سال پیش،    لـو ونجو با    گوئو فیمکثی کرد: »در اون روز  اتفاقی  به طور 
دختری آشنا شد که با معلمش به کوهستان نیلوفری اومده بود. دختره لباس گل گلی پوشیده  

مسیر رو    گوئو فیمسیر رو گم کرده. اون چند باری از    رسیدمی و خیلی زیبا بود اما به نظر  
از مدرسه بیرون اومد، بازم دختره رو دید. دختره نگران به نظر   گوئو فیپرسید. یه روز، وقتی 

تونه تنهایی برگرده به  گفت معلمی که باهاش اومده تو بیمارستانه و اونم نمیو می   رسیدمی
 هتل.«

ن که  کردمی یه  صها تو، معلم ها به بچه شدمی یه بچه مهربون بود. اواخر ترم که    گوئو فی»
 مراقب بقیه باشن و به دیگران کمک کنن. این حرفا توی اسناد مدارس ابتدایی کوهستان  
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باری مسیر رو برای اون دختر توضیح    هم سعی کرد چند  گوئو فی نیلوفری ثبت شده. پس  
ن فقط یه مسیر انحرافیه و    کردمی با خودش فکر    گوئو فی.  شدمی بده ولی دخترک متوجه 

چیزی نیست. ممکنه فقط چند دقیقه دیر برسه خونه. پس تصمیم گرفت دختره رو به جایی  
 ببره...«   خواستمی که 

به شکل غیرقابل کنترلی    گوئو هنگ،  کردمی را تکرار    گوئو فینام    لـو ونجواز اول تا جایی که  
ها روی  ریختند و ردیف ردیف چین و چروک . قطرات اشکش از گوشه چشمش می لرزیدمی

 صورت و اطراف چشمانش را گرفته بودند. 
هایش  قرار داد. شانه   گوئو هنگ کمی متوقف شد و دستش را روی شانه    لـو ونجو در این موقع  

اش مانند یک کوره قدیمی و لزج آهنگری بالا و پایین  استخوانی بود و سینه سنگین شده
 .شدمی

 : »حرف بزن. به حرف زدن ادامه بده.« کشیدمی به سختی نفس  گوئو هنگ 
رو فریب داد و بهش یه نوشیدنی داد تا بیهوش    گوئو فی»اون دختر... سو شیائولان بود. اون 

چوان قاتل از بیمارستان  داشت و منتظر موند تا وو گوانگ   رو توی اتاق هتل نگه  گوئو فیبشه.  
چوان از بیماری خودش به عنوان بهونه استفاده کرد تا از بقیه تیمش دور بمونه  بیاد. وو گوانگ 

چوان جسدش  ، وو گوانگ گوئو فیهای شرکتشون رو برُده بود. بعد از قتل  و یکی از ماشین 
ماشین   صندوق  توی  جعبه    گذاشت رو  شیائولان  سو  کرد.  ترک  رو  نیلوفری  کوهستان  و 

 رو برداشته بود.« گوئو فیمدادهای 
دانست، باتوجه به آنچه سو شیائولان در دفترچه یادداشت خود نوشته، به  می   لـو ونجوهرچند 

را به قتل    گوئو فیآن کسی که    های جرم و دیگر حقایق، مشخصا خاطر یکنواختی روش 
اما    ؛ رساند بود  ونجو سو شیائولان  را    لـو  داشت حقایق  لحنی مشخص سعی  با  جا  این  در 

 بپیچاند. 
  به قربانی حسادت کنه. تو گیر   شدمی ای با قاتل داشت که باعث  »سو شیائولان رابطه پیچیده 

شن. سو شیائولان با  شون، سو شیائو لان و قاتل به خاطر این جریان درگیر میدار رابطه   و
 که شما پیدا کردید پایین میاد و اونجا، کنار    ایاز سراشیبی  . عصبانیت از ماشینش میاد بیرون 


